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مترجم يادداشت  

  
  ».دنشانَزند؛ فلسفه اين آتش را فروميخرافه آتش به همة عالمَ مي«

  ولتر ـ

  

خرافـات   رِّتوانيم از شَ، ميصحيح پيروي از استدلالِ ، يعنيورزيفلسفهبا  .ما از خرافات است هايجو رن هادرد بيشترِ
كوشد كه ميگر راسل در اين رسالة روشنبرتراند و  .زندگي كنيمورزي نياز داريم تا خوب پس، ما به فلسفه. رهايي يابيم

 مايدرا به ما بن راستين ورزيِفلسفهراه.  
  .منتشر شدمريكا ادر  1942اين رساله در 

 ـراسل، كه بـه  . نظير استكم، ادبيات نوبلِ جايزةندة ربپاكيزگيِ نثرِ راسل،  تعقلاني )rationality (   ،متعهـد اسـت
توان فلسفي و عميق بود آموزد كه ميكند و ما را ميبيان ميزباني ساده هاي عميق را بهانديشهگويد و ميواضح سخن 

ق نگفتغلَاما م!  
  .ك. ا
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ل   فلسفه معرفت .كه فلسفه چيستبياغازيم باب دراين چند كلمه زبگذاريد ا □  ؛نيسـت  ]definite knowledge[محصـ
فلسـفه   .زودباوريِ آدميانِ بدوي، هم نيسـت  مثلِ ،اساسبي زودباوريِفلسفه  .استمحصل  معرفتscience [[لم ع زيرا

 گويدميبر اين تعريف، فلسفه بنا. ناميد »نيعقلا سازيِفرضيه هنرِ«شايد بتوان فلسفه را ؛ است كراناين دو  ميانِچيزي 
كـه  جايي  ،باشد صادق است لمحتم تربيشيا  ممكنم كه چه چيز كشف كنيخواهيم ميكه هنگامي اقدام كنيم چگونه 

 اولاً، .سودمند استار بسيمختلف دو جهت  از عقلاني سازيِفرضيه هنرِ .است صادقچيز  چهيقين بدانيم ناممكن است به
. باشد صادق ممكن استاي كه فرضيهن است كه فكر كنيم دربارة آغالباً  است صادقآنچه  كشفارترين گام براي دشو
بايـد  غالبـاً   ،شكوجود  با، ثانياً. فكرش برسدتا به آدمي نابغه بايداحتمالاً اما آزمود  شتوانميفكر برسد، به ايفرضيه تا

م آن بتـواني  كـه بـا  باشـيم  داشته هنري سودمند است كه ، صورتايندر .هلك استزيرا تأخير خطرناك يا م ؛عمل كنيم
كم كنيم كه چه چيز حفلسـفه اسـت  شـود،  ي مربـوط مـي  لّهاي بسيار كُفرضيهكه به  جاآن اين هنر، تا .ل استمحتم. 

كـه  اين مانند ،يلّكُ مسائلِ بهپردازد ميبه فلسفه تعلق ندارد؛ فلسفه ، »بارد؟آيا فردا باران مي«كه اين مانند جزئي، مسائلِ
بـاب  ايـن درفلسفه  »دارد؟ باهمويژگي را يا هر دو انيكي است يا مقصودي كيهاني دارد مك قوانينِ تأثيرِ جهان تحتآيا «

  .گفت يا نهتوان ميسخني ي لّكُ چنين مسائلِ دركه آيا كند پژوهش مي
زندگي اعتقاداتي  دنيايكبا بيشترِ مردمان است كه  آنخواهيد فيلسوف شويد، نخستين چيزي كه بايد فهميد اگر مي

كـه هـر دو   چنان ؛ناسازگار باشداحتمالاً  يديگركس با اعتقادات يكو جهانِ ي ندارد نعقلا توجيه گونهكه هيچ كنندمي
نزد بيشترِ مردمان ] truth: صدق[حقيقت  كند؛گرمشان تا دلشود عقايد مردمان ساخته مي عمدتاً،. ددرست باشد توانمين

 !يدمتفاوت مردمان بيشترِامر با  اين كه در كنيداما تصديق مينداريد  اصلاً تعصبي شما ة گرامي،خوانند. فرعي است يعامل
 ريكا بزرگترين كشورِ جهان استماست كه اآشكار برايتان . ايالت تنسي اهلِباشيد باپتيست  پروتستانِكه كنم فرض مي

 همـة بگذاريد فرض كنيم كـه  . اندتنها منبعِ حقيقت الاهياتيي باپتيست هاپروتستانو مريكا نسي ممتازترين ايالت اتو 
                                                           

  .ـ م. عنوانِ فرعيِ اين رساله افزودة ناشرِ امريكايي است *
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را تبـار فرانسـوي کاناداییِتوانم کاتولیک چگونه می؟ بگویمباید چه دیگرایالت یا کشورِازبه کسی . پذیرمها را میاین
امـا  .یدداستانهمدربابشانکه بسی نکات هست هنوز است؟ شک آشکاربیچنان برایتان حقایقی که دربابِمتقاعد کنم 

تردیدناپذیر بیشترِ آنچه درکنند تردید میبینیدمیچه؟،نفوسیوس بحث کنیدکُآیینِپیروِندو یا ا هرك یتُبا باشد اگر لازم
.بیابیدهاي خاصِ خودتان وجه مشترك باید در فرضبحث کنید، انهسودمندبا آنان که بنا باشدو اگر ؛ دانیدمی

خدا آیا انسان از تبارِ میمون است؟ : داستان باشیدهمبا تُرك توانید میدربابشانکه یابید میرا چیزهابعضی چنانهم
امـا  .کنـد داستان میهمامور در اینرا تان شما طبیعت مشترك انسانی!افتخارِ عالمَ است؟ البتهآیا انسان برترین ! نکند

از میمـون  که انسـان  چندانبرتر استاز انسان مریخی که شودمعلوم شاید، بیایداگر روزي موجودي هوشمند از مریخ 
کـه تبـارِ  باشـد روشـن بـرایش و اندك استارانسان و میمون بسیتفاوت میانِکه کند گمان برتر است؛ شاید مریخی 

از شـما  که قاطعانه چندان)باشدکه فیلسوف مگر آن(کندمیداري جانبادعاهاي مریخی از مریخی. اندمشترك داشته
؟کردنیدتوامورد چه میاینو در. کردیدداري جانبمریکایی ادعاهاي ا

به زمان فقطکه اعتقاداتی رِّاز شَرها کنید خود را تا بکوشید توانیدکه میجاآنتاباید خواهید فیلسوف شوید،اگر می
فیلسـوفی  و کنـد  چنینکاملاً تواند کس نمیهیچ. اندگفتهتان و به آنچه والدین و معلمانوابسته استآموزشتانو مکانِ 

»کنیم؟چنین چرا باید بخواهیم اما «: بپرسیدشاید. دهیمشانجاماي اندازهتوانیم تامیهمهاما اگر بخواهیم، ؛ کامل باشد
. آمیـز نـزاعِ خشـونت  دیگرِ اشَکالِنگ و با جپیوند دارد قاید نامعقول عکه ها اینیکی از آن. چندین دلیلِ مختلف هست

کسی را هر اگر و .برقراريِ عدالت اجتماعی استبا بپاید تواند میآمیز نزاعِ خشونتبیدتی مدید مجامعهکه راهی یگانه
،طبقات دشوار استمیانِعدالت .نمایدعدالتی میبیش عدالت اجتماعی درنظرِ،برتر استنوعانشاز همکه کنندمتقاعد

ملل فقط میانِعدالت . متناسب از قدرت یا ثروتاز سهمِتر بیشداند میداراي حقی اي هست که خود را جایی که طبقه
هـا حتـی   میانِ آیینعدالت . خود اعتقاد داردهر ملت به برتريِ بیشترِزیرا طرف ممکن است؛قدرت ممالک بیطریقِاز

اگـر  . سـت اانحصـارش در موضـوعات  ترینمهمهمۀ در حقیقت آیین اعتقاد راسخ دارد که هر پیروِزیرا دشوارتر است؛
.ات را دوستانه و عادلانه رفع کنیممناقششد که میتر اندازه آسانبیآنچه هست از تر بود، نگرشِ فلسفی رایج

کنـد کـه   اعتقـادات خطـا شـما را قـادر نمـی     ن است که معمـولاً آباشید فلسفیکه بخواهید اینايبردومین دلیل
مردمـان در  ، شـد حادث میگیر هلک همهبیماريِ منوعی که هنگامی در قرونِ وسطا، . عمل درآوریدتان را بهمقصودهای

انبوه ، واقعدررحم کند؛ اما د که دارمیکردند که دیانتشان خدا را برآن و گمان میکنند کردند تا دعا میکلیساها ازدحام 
وسـایلتان  باشـد کـه  اگر بنا. کردبیماريِ عفونی فراهم میاوضاعِ مطلوب را براي شیوعِ هاي بدتهویهمردم در ساختمان

.خرافه یا تعصبفقطباید معرفت داشته باشید، نه تان بسنده باشد، براي اهداف
. گرم شویمهاي امیدبخش دلآور است که بخواهیم با دروغشرم. از کذباست بهتر ن است که صدقآسومین دلیل

چیزي استوابسته راهی خوردگی یا گمکه به فریبهرگونه سعادتی و مضحک است؛ سنّتاً خورد فریب میي کهشوهر
.داردآور دار یا رقتاز همان صفت خنده

هم مربـوط  کاملاً بهتربیتاین دو نوع . تربیت کنیدو هم عواطف را باید را شوید، هم عقل خواهید فیلسوف اگر می
.مآغازمیعقل از تربیت. کردتفکیکاي اندازهتااً نظرباید اما این دو را شودمی

. نکنیـد را بـاور  چیـز و چه کنید چیز را باورکه چه باید بیاموزید : سلبیدارد و هم وجه ایجابیهم وجه تربیت عقل 
.بیاغازیمایجابیوجه ازبگذارید 

عملاً است که یقینی تقریباً چندان اما بعضی چیزهابیش تردیدپذیر باشدکماشاید،آخرتحلیلِدر ، چیزيهرچند هر
کمتر از معرفتانواعِکدامکه از خود پرسد میشود خواهد فیلسوف کسی که می. نادیده انگاشتتوان عنصرِ تردید را می

کمتـرین  هـا آنکـه در هـایی  معرفتفرض کند که نهمعقولاشایداین پژوهش، آغازِدر.و چرانمایدتردید میقابلهمه
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اصـطلاح  يا بـه  ،معرفت نوعآن  ازها معرفت اينكه  يابددرمي زوداما . استترين انواعِ معرفت يقيني هستاختلاف نظر 
كنـد كـه   نمـي اعـلام   يكساما ند داستانهمضرب جدول بابِدر همه .نيست كنندمي داريجانبازآن  شديداًكه  ،معرفت
سـتونِ   مثابةند يا بهسوزاندر آتش نميرا  او، كندحقيقت آن را انكار اگر كسي  .ضرب حاويِ حقيقت مقدس استجدول

را ضـرب  بـه جـدول  ش كه اعتقاد بخواهندو ا ازو  بيفتد گذارانِ عدديبدعت ميانِاگر عاقل  آدمِ. كنندپنجم زنداني نمي
هـاي  ويژگـي چنين اسـت  . برساند يآسيبضرب به جدولتواند نمي تكذيبشكه  استآگاه  كند وميچنين ، تكذيب كند

  .نيست ي كه درآن هيچ ترديد معقولاعتقاد
آمـوزد كـه   ، ميصيلطيِ اين تح .موزدآمي رياضي لمِع بسياركه كند ميشود خوب خواهد فيلسوف هر كس كه مي

و  شـود هم آشنا مي دقيق استدلالِ با. توان كشف كردميمشاهده،  استفاده ازحقايق را با تفكرِ محض، بدونِ  نوعكدام 
 حيثكند كه رياضيات را ازمي خوب، همين منظوربه. ندمعرضشانبسيار خبره درحتي انِ گراستدلالكه آن نوع خطاها  با

افزايش گرانش آناً  كهرياضي اثبات شده  حيثازند كه كردگمان مي همهاز اَينشتيَن، پيش، مثلاً. كندتاريخي مطالعه مي
 دانـان خطـايي  رياضـي  ،يقيناً. عت نور افزايش بيابدمتناسب با سركرد كه گرانش مي ايجاباما نظرية اَينشتيَن  ؛يابدمي

 دربابِين كه اَينشتَند داستانهم باشند،نازي كه مگر آن ،اكنون همهو كرده بود  شانرنسل قانعدنسلبرهاني كه  دريافتند 
 به شـكاكيت ا اين مثال برسيم خطاست كه ب؛ پيشرفته و دشوار بسياربود اي باري، اين مسئله. سرعت گرانش برحق بود

 تـر كه هـم پيچيـده  شود مربوط ميمسائلي به كه  ييجا ن است كهبايسته است نتيجه بگيريم آ آنچه .رياضياتي در لّكُ
. شـود بيشتر مي پيوند نزديك دارد احتمالِ خطا در استدلال بسيارهاي ما شوقشورو بااز مسائلِ رياضي است و هم بيش

  .شودمسائلِ اجتماعي و ديني مي شاملِويژه اين امر به
 جديد قرونِآن نه ، منطق براي فيلسوف سودمند استصورت سـي كهنه  وسطاييِ صورتدرآثـارِ از  كه فيلسوفانِ م 

اند كساني كه در منطق آموزش نديده. در استنتاج سودمند استاحتياط  مِتعلي مثابةمنطق عمدتاً به .آوردندفراهم  ارسطو
اين ستم  و گمان كنيد ،ستم كند ياگر يك طبقه يا ملت بر ديگر ،مثلاً. كه اعتبارِ منطقي ندارد اندهايياستنتاجدرمعرضِ 

يك به هيچاگر است ماية تعجب و  .بدانيد ترطبقه يا ملت ستمديده را بافضيلتد كه از شما انتظار دارن، بگيردبايد پايان 
 رسـد كـه  مينديده آموزش آدمِ نظرِبههرچند  وجود ندارد؛رابطة منطقي جا در اين. باشيدها علاقة شخصي نداشته از آن
را داشتن عقيده دو جا يكو  شوددانيد كمتر ميكه معتبر ميهايي استنتاج شويد، ترهرچه در منطق خبره .هست ايرابطه
نوعي مجموعـة عقايـد   پذيرشِ  و مانعِ كندرا ممكن مي لازم مصالحة زيرا مهم است؛عملاً اين . دانيدمي ناسازگارندرتاً 

معلـوم   عملاًو  شودمي رفته آزارگررفتهيا نازيسم،  مانند مذهبِ كاتوليك، كمونيسم، عقايدهاي مجموعه. شودميجزمي 
  .كندميدشوارتر عاريتي را  جامة ذهنيِ چنينبه اكتفا  كاربست تحليلِ منطقي. است باطل حداقل تاحدودياست كه 

داند د تا بدهمي يياررا فيلسوف و  فقط تربيت عقلي استسودمند باشد،  كههرچند، براي فيلسوف منطق و رياضيات
، منطق و رياضيات الفباي كتابِ طبيعت اسـت . ددهنمي جهان اطلاعات واقعي دربارةاما  ،چگونه در جهان پژوهش كند

  .نه خود كتاب
 ـنتايجِ كُ :همه لازم است معرفت علمي استازمعرفتي كه بيشخواهيد فيلسوف شويد، اگر مي ، نـه  علـم  تـاريخِ  وي لّ

لـم  ع .از سدة هفدهم تفاوت ايجـاد كـرده  پيش جديد و جهانِ ميانِ جهانِلم ع. يعلمويژه روشِ به وآن،  جزئيات دقيقِ
و  هـا بـه آيـين  تـن دهنـد    مردمانِ هوشـمند گذارد نميلم ع .ميان برداشتهازگري را و افسونجادوگري، اعتقاد به جادو، 

 كـذبِ لـم  ع .مضحك كردهاست انسان برترين مقصود آفرينش و لم اين تصور را كه زمين مركزِ عالمَ ع .خرافات كهن
ثنََويت ]dualism[ هدهد، نشان ميگيردمنشأ ميدين  ازكه را،  ،كهنِ روح و جسم، ذهن و ماد. دارد خودمان را به ما لم ع
را به ما آموخته  اين راهلم ع .بنگريماز بيرون  عجيب مثابة دستگاهبهرا كه خود كند اي قادر مياندازهو ما را تا فهماندمي
فرابگيـرد  بايد وبِ جهانِ علمي را رويكرد علمي، روشِ علمي، چهارچ. را جايگزينِ خطاي مسلَّم كنيمحقيقت موقَّت  كه
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 كتـبِ  كـه از  باستاني ادبيِفلسفة نوعي نه ما تعلق دارد،  فلسفي داشته باشد كه به عصرِ يخواهد نگرشكس كه ميهر 
به پيروانِ فقط خطا را  افلاطون و ارسطواما العلوم؛ و ارسطو كاملاً جامع بسيار نابغه بود افلاطون البته كه .اندكهن گرفته

سـالي بـا   دهد تـا  سليم بيشتر ياري مي ةفلسفراه  را در شما يا نيوتن ساعتي با گاليله .الهام كنندتوانند ميشان امروزي
  .تان چنين نيستاگر دانشگاه برويد، عقيدة استاداناما . ارسطوو  افلاطون

  .بگوييمسخني ها يك از اينهر ترتيب دربابِبهبگذاريد  .براي فيلسوف مهم است لمعكه نتايج و روشِ گفتيم 
هايش اولين و آخرين بخش. و آينده عالمَ است، گذشته سرگذشت براي فيلسوفنخستين امرِ مهم : لمع نتايجِ دربابِ

 حابيِس ـ، هـا پـيش  كه مدت نمايدچنين مي. د هست كه درآن چندان ترديد نيستميان مدتي مديدرآن امافرضي است 
 اًو تـدريج  چندان رقيق نبودها بخشديگر اندازة به شيهابخشبعضي وجود داشت؛  مه بسيار رقيقمثلِ  پراكنده، چيزي

هستي متفاوت،  دليليگذر كرد يا به كه يك ستارة ديگر از نزديكش رويا ازآن، ستارة ما خورشيد. مبدل شدبه ستارگان 
هـا،  از آن يكـي . سريع سرد شد ،بودتر كوچكچون اما  بود خود گرميِ منشاءآغاز به كه دربخشيد به شماري از سيارات 

كـه   اسـت  داراي اين ويژگيوجود آورد كه ة شيميايي را بهبعضي ساختارهاي پيچيدمناسب رسيد،  كه به دمايهنگامي 
هاي زنـده  سـاختار . نامنـد مـي  حياترا ويژگي اين . دبدهمجاور  مناسبِة را به ماد خود خاصِ د تركيب و ساختارِتوانمي

ان انس ـ ترينشانيكي از پيچيدهو يافت؛ ] evolution[ شترگَكه به عالمَِ گياهان و جانوران فَ تر شدپيچيدهچنان  اًتدريج
انـدازه گـرم   ازهوا براي حيات بـيش شمار، اعَصارِ بي. وابسته است وجود حيات به چندين شرط شيميايي و گرمايي. است
گوينـد كـه   مـي ، ]Sir James Jeans[ يمز جينـز سر جِ مثلاًبعضي منجمان، اما . شودسرد  اندازهازشايد درپايان بيشبود؛ 
. كندو همة سيارات ديگر را گازمانند ميامر زمين و اين  شودشود، خورشيد منفجر مياندازه سرد ازكه هوا بيشآنازپيش

  .خواهد رسيدپايان زمين به حيات بر ديروزودبيش معلوم است كه روي، كماهربه
و  سـت ا ميليـون كيلـومتر   150حدود از زمين در خورشيد ةفاصل. استوسيع  يو هم مكان يزمانمقياسِ  درهم  عالمَ

مـا  كشد تا نورشان بهكه چندين سال طول مي است ترينِ ستارگان چندان دورنزديك. درسما ميدقيقه به 8 طيِ نورش
. متعدد ايِستارههاي يكي از خوشه واست كهكشانِ راه شيري  جزءبينيم با چشمِ غيرمسلح ميكه ستارگاني  همة. برسد

كه چند صد هزار سـال طـول   چندان، اندازه دور استكه بيوجود دارد  حابيسهزار ناهزار، ايستارههاي بر خوشهافزون
 :سِ زمـاني مقيـا  و اما دربـابِ  .پيمايدر ثانيه ميبهزار كيلومتر  300با سرعت نور هرچند  ما برسد؛تا نورشان بهكشد مي

يمـز  كه سر جِهنگامي . خورشيدهاي پيدايشمقايسه با درجديد است آن  پيدايشِاما  هزار سال وجود داشتهزمين هزاران
بخـش  تسـلي  حنيبا ل اما آخر اين فاجعه نزديك استرود ميگمان  دواًبگويد، خورشيد سخن مي انفجارِجينز از امكانِ 

يكنواخت توزيع درآن انرژي رود كه مي وضعيسوي پيوسته بهعالمَ گويند مي .دهدهزار سال روي نميهزارانتا گويد مي
هنگامي كه آن زمان فرابرسـد، و احتمـالاً   . مقصودهايي كه اكنون مناسب است همةبراي ناسودمند ، رويناازشود و مي

 ،حتـي دينـدارترين دانشـمندان   . حيا كندتواند آن را امعجزه مي فقطو شود جا نابود ميهمهآن، حيات در ازها پيشمدت
  .است ترين نتيجهلاساسِ شواهد موجود محتمامور بر كه اين داستانندكه كاتوليك باشند، هممگر آن

 قبولِمسيحيت  مِعالَ در همةو  هدآمآبايِ كليسا  آثارِمقدس و  كتابِ دراز عالمَ بسنجيم با آنچه را بگذاريد اين تصوير 
در فرمانِ خدا بهم عالَآبايِ كليسا، گفتة كتابِ مقدس و به. بر شك درآن واداشتهلم مردمان را عهنگامي كه  تا ؛يافته عام

از ميلاد برآورد پيش 4004و در  حاسبه كردم سفرِ تكوينتاريخِ  اساسِبرتوان ميتاريخِ آفرينش را  .آفريده شدروز  شش
 معين درختميوة يك  ازكه  گفت خدا .عمل بودآخرين  در كارِ خداا حوآفرينشِ آدم و و زمين مركزِ عالمَ است . اندكرده

 ـ. كنندنافرماني مي دانستهرچند هميشه مي ؛ت خشمگين شدسخ ،ندكرد برخلاف آنكه  هنگاميو  نخورند دان خدا چن
امـا  . بسوزندابدي  تشِابد در آتا ند كه ان مستحقشفرزندان همةو  ا،آدم و حو: برگزيدكه كيفري لايتناهي  خشمگين شد

 مصـائبِ  درنتيجـة . سه روز در دوزخ طيِو  تحملِ تصليببا  گرفت،از نوعِ بشر برعهده اي براي پارهكيفر را خدايِ پسر 
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جهانِ . ، نه دوزخروند به بهشتميدهند ميتن  معين و به بعضي مراسمِدارند درست  الاهياتيِ كساني كه عقايد، ]عيسا[
و  باشدنزديك  شزمان كردندگمان مينخستين حواريون  .نامعلوم استو تاريخش  ودرميان ميمسيح ازت جعمرئي در رِ

چند  كمتر از طيِ شزمانكه  كنندگمان مي نوزهاي پروتستان هبعضي فرقه .رفتميلاد انتظار مي ازپس 1000در  ،سپس
  .چند برزخ، يكهاكاتوليكعقيدة به دوزخ هست؛ و فقط بهشت و ،آنازپس. رسدسال فرامي
مسيحي  عالمَِ: هست ينخست تفاوت مقياس. درنظر بگيريماز عالمَ را ميانِ اين دو تصور  هابعضي از تفاوت بگذاريد

مكان آغاز يا پاياني  يا زمان يا حيثعلمي از عالمَِ معلوم نيست كه امااست مدت كوچك و كوتاه )بهشت و دوزخ سوايِ(
مثـلِ  و بجاست و  داردهر چيزي مقصودي ، مسيحي در عالمَِ. اندازة تصورناپذير دارد حيثاز هر دو همانا  و داشته باشد

 .ندارد مركزيعلمي  عالمَِ اما استمسيحي بر زمين متمركز  كه عالمَِديگر آن تفاوت .است مرتب و تميزكدبانو  آشپزخانة
 المَِع .در حركت است چيزهمهعلمي  در عالمَِ اما گرددمي زمين گردرات سماوي و كُاست زمين ثابت  ،مسيحي در عالمَِ

 شتوانيمتصور نميكه  ،چنين باشداگر ، غايتي آفريده شده براي پيشبرد علمي عالمَِ اما انسان آفريده شده رايبمسيحي 
هاي از تبيين بود، سدة هفدهم چيره تاارسطو  سال از 2000طيِ  علميبهش تفكرِ بر كه مقصود، تصورِ اين لِكُ درواقع، .ردك

دليلـي   زيـرا  ؛پرسـد نميلم است كه ع سؤالي ا قوانينِ طبيعت همان است كه هستكه چراين .محو شده امروزيعلميِ 
در  امـا  اسـت مسيحي چيره  تصورات اخلاقي، مانند گناه و كيفر، بر طرحِ .فرض كنيم كه اين امر پاسخي داردنيست تا 

 امـا  ؛عالمَ چنين باشدداشت كه  ندنتواميكه انتظار است  ناآگاه مردمانِمثلِ مسيحي  عالمَِ .هيچ جايي ندارد علمي طرحِ
  .گيرداعتنايي ناديده ميهاي ما را با بيو نفرت ها، عشقرا و اميدهاي ما هاعلمي تعصب عالمَِ

 انجيـل و  تـورات  امـور از  مسـيحي  حِطر شواهد :وجود دارد] evidence[ شواهد تها، تفاواين تفاوت همةتر از مهم
كتابِ مقـدس را   روايت بايددليل  كدامبه  پرسدلم ميع .ست] induction[ مشاهده و استقرا جهانِ علمي شواهد است؛

كه خدا حقيقت را بـر آنـان    كرد توانيممي باورآيا  !كه نه البتهدر آفرينش حضور داشتند؟  توراتآيا نويسندگانِ  .پذيرفت
 شناسيِهانكي ديگر اديانِ كتابِ مقدس نيست؛ يگانهانجيل و  تورات .هستدر اين ديدگاه اشكالات متعدد  ؟شكار كردهآ

دو  ،دارد تضـاد كتابِ مقدس گاهي با خـودش   ؟كندرا باور يك كدام طرف چگونه بايد بداندبي گرِپژوهش. دمتفاوت دار
 ناسازگاركاملاً روايت در جاي  اما گويد دو گوسفند در كشتيِ نوح بودجا مي و در يك دهدميا ارائه از آفرينشِ آدم و حو

 مريكـاي اكـه در   ،]Acosta[ آكوستايسوعي  ]مبلغِّو [كشيش  .هستديگر اشكالات  نيزو  .گويد هفت گوسفندديگر مي
 پهلـوگيريِ  محـلِ [از كـوه آرارات   ههمحتماً  اما شونديافت ميجا آن فقطحيواناتي كه شد از  متحير جنوبي ساكن بود،

از طوفانِ نوح  ست كها ندچندان كُحركاتش در  كه درختي مورد تنبلِ ويژه دربهبود آور حيرت اينو  .اندهآمد] نوح كشتيِ
را از جهانِ  گوناگون حيوانات عجيبِدريانوردان ممكن است كه  البته .برسدمريكاي جنوبي ابه  توانستنمي زمان تا آن

 دشب كه بويِ گنَدناك هورد نوعي روبام ويژه دربه داند،ل ميرا نامحتم اين كشيشِ محترم اماآورده باشند ود خ كهن با
توانست از آنچه مي نمايدميتر جهان كهن كردمياثبات كه  بودها درمورد سنگواره هاييلمشكنيز  و .ناپذير استتحمل

و راه بـراي   كشيدند دستكلاً  سفرِ تكوين اللّفظيِتحت صدقِ از اعتقاد به آخر ،اًتدريج .بود صادق سفرِ تكويناگر  باشد
  .شد پذيرشِ گزارشِ علمي باز

موجود اساسِآنچه بر ةمثاببه ،شودگفته مي ترديدبگويد با بايدهاي بسيار دور ها و مكانزمان رةلم درباآنچه ع شواهد 
جديد  ممكن استاما  .شودترين است بازنموده ميلمحتم همه،اينبا .امردر اين يا آن جديد  به نتايجِ برسدروزي شواهد 

آنازگفت، پيشبايد مي آنچه الاهيات .چندان دگرگون شود يلّكُ تصويرِ ل استنامحتمد،را ضعيف كنتش لم مرجعيكه ع 
 آنكسـاني كـه در   .بـود  جاوداني، تغييرناپذير، ترديدناپـذير  حقيقت كردعلام ميا آنچه :آمدبا لحني بسيار متفاوت گفته 

را سوزاندند، ] Giordano Bruno[كه جوردانو برونو اين جهان سوزانده شوند، چنان مستحق بودند كه در كردندترديد مي
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حتی کهستروزآناما این ا.گویدیچ عالمِ الاهیات چنین نمیه،اکنون.سوختندمیجاودانمرگ تاازدر جهانِ پسحتماً و 
.باید پنهانی تغییر دادلمبا حملۀ شدید عمقابلهخطاناپذیر را براي عقاید جزمیِ

جز *.الاهیاتبا لم عویژه به نبردبهکند،لم توجه میبه تاریخِ عکه کندمیخوبشودخواهد فیلسوف هر کس که می
و م را در نقشِ گالیله محکوم کردندنجو. کردهبرقرارراحیاتشحقِ با پیکاررفته رفتههر علمی ناگزیرریاضیات محض،

کمـابیش  مدتی مدیـد  با کالبدشکافیِ اَجساد کلیسا علمی را مخالفت پزشکیِ.]Buffon[شناسی را در نقشِ بوفونزمین
ا تنفـر بگذاريِ ایالت تنسی هنوزو مجمعِ قانونهااما کاتولیکدیر رسیدزیاديکشیدن کیفربراي داروین.ناممکن کرد

نیسـت که گویی بناچنان؛کنندگامِ جدید مخالفت میبا هروزنو هپیش رفته استدشوارگامهر.شترگَبه فَنگرندمی
.هاي گذشته چیزي بیاموزنداز شکستکه 

عِماننماید که باین خطر خوشِدستاگرویژه به؛شودمخالفت مواجه میبا شناسی،لم، روانجدیدترین ع، ماعصرِدر 
کهباشداگر بنا.کنندمصالحِ جامعه رفتار میهاي مغایرِمردمان به شیوهبعضی ازدر هر جامعۀ انسانی،.شود»گناه«آموزة 
کلیساشیوة »گناه«تصورِ .اجتماعی را بیابیمهاي جلوگیري از چنین رفتارهاي ضد شیوهبایداجتماعی ادامه بیابد،زندگیِ

زیـرا ؛آفرین بگویـد شبه خودرا شگریزدتوانکار نمیگناهخورد،باگر نیروي انتظامی شکست:بودامراین انجامِبراي
رفتارهـاي ضـد   دانیم که بسییاکنون ماما.موارد اندکی تأثیر داشتانواعِاز این روش در بعضی. شدهدمیخدا کیفر 

کهشود معلوم می.نرودمیانشناختی ازدرمانِ روانباآن علل یابد تانمیو پایان پیچیده داردشناختیِرواناجتماعی عللِ
.نـه کیفرپـذیر است اما پذیردرماناحتمالاًاست که نوعی بیماريخواندندمی»گناه«تمایز هیچیبترپیشآنچه را غالبِ 

حیثازباید»گناهان«همۀبه ،عقیدة آنانبهکه اینداري ازجانببه کنندمتهم میکیشاندرسترا این نگرش دارندگانِ 
هنوز مورد نظر، لمِعشناسی،روانکهیتواقعاین ازولم استمخالفت کهن با عفقطاین .کیفرينه ،پرداختپزشکی 

با خواهرِ زنِ مرحومشمردي اگر :ستیزيِ کهن ادامه داردلمدر اصولِ اخلاقی نیز ع.گیردقوت میت نوبنیاد و ناپخته اس
 ـبـه ا ر»گنـاه «زیـرا ؛دخورتکان میآمیز ارتشررِنین رفتااز چهنوزکلیسا اما؛بیندکس آسیب نمیهیچ، ندکازدواج  ۀمثاب
.رساندآنچه آسیب مینه، کندمحکوم میجامعۀ مسیحیمقدس یا کتابِکهکندتعریف میچیزي 

بگوییمسخنیروشِ علمی آن است که ازوقت.لم مشتاقِعواقـعِ جزئـی عمـدتاً    به امورِو استیلّکُقوانینِکشف
یک هیچاما داردهعلاقدخوازبرايواقعِ جزئیبه امورِجغرافیو تاریخ .داردهعلاقچنین قوانینعلیهیاهلَدشواهۀمثاببه
که ممکـن بـود در جهـانی بـدونِ     دانستباید .ردکتواندمیکشف ی رالّکُقوانینِکه جاآنلم نیست مگر تاعدونآاز 

ریختسوي بالا میبهنیاگارا گاهیآبشارِ،هاسنگدیگربود و روزِذيغَمنان يجایی که روز:می زندگی کنیلّکُقوانینِ
امـا منطقـاً   امور اسبابِ زحمت بـود اینهمۀ.بستگرفت یخ میوي اجاق قرار میرکههابعضی وقتقوريو ، پاییننه

روز و :ایممأنوس شدههاي متعددنظماب، نیمکآغازتفکر کهازاینپیش.جهانِ ما متفاوت استخوشبختانه،.ناممکن نبود
هـاي تنـدري،   نماید، مانند توفاناموري که نامنظم میدربابِ. شت و درو، و مانند اینکهنگامِشب، تابستان و زمستان،

ها معلـولِ دهچنین پدییاشود نمیکشف آسانکهپیچیده چنداناماباشدینظماستممکن :دو فرضیه ممکن بودبدواً
یانِ بوستون تا زمـانِ میانِ روحاناینواختیار کردندهمۀ موارددربدويآدمیانِدیدگاه دوم را این .خدایانِ بلهوس باشد

منجر خشمِ خدا، علتگیر خدانشناسانه است و، بهکردند که برقاین مردانِ محترم تأکید می.باقی ماندانکلینبِنجمین فر
.کردندکمحعلیه آنانههماما . شدهله به افزایشِ زلز

مـورد ریزتـرین   درایـن قـوانین  امای استلّکُقوانینِهاي طبیعی تحت تأثیرِپدیدههمۀاند که پذیرفتهآخر ،اًتدریج
قوانینِ.آماري استفقطیکوانتومانتقالات بـارة پژوهش دراین امر در.دشوار استبسیارگاهی یلّکُکشف] سـیارات [

وگـردد رد خورشید مـی شکل گبیضیکه مریخ در مدارياثبات کردکپلر.شدمعلوموجه ترین آسانبهمنظومۀ شمسی 

.ـ م. م1993نا، بی:آنجلسلس،اصغر مهاجر و احمد ایرانیترجمۀ علی،نبرد دین با علم: راسلکتابِ به بنگرید،بابدراینمطالعهبراي *
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 نيوتن قـانونِ  ،سپس .كندعمل مي چنينهم ديگر اتكه سياركند فرض تا  قاطع نبود،دلايلي  هرچند، كرد ارائه دلايلي
سوي تغييري كـه  به كشيدهاي ريز اَينشتيَن را تفاوت .سال بدونِ تغيير دوام كرد 200از بيشو اين  كشف كردرا  جاذبه
 در اخط هرچند ؛هوددرست نب كاملاًكه قانونِ نيوتن  كنندتصديق مي اكنون .بوداساسي ار بسي اًنظر جزئي اما اربسي عملاً
نمونه  ةمثاببه اين تحول را .توان كشف كردمي گيريدقت در اندازه حداكثرِ با نيزو مورد  چند در فقطرا  شيهابينيپيش
جديد به مشاهدات جديد نياز هر فرضية  شود؛مي عوض متناوباًفرضيه و مشاهده  .توان نام بردعلمي مي الگوي روشِ و

ل اگرچه محتم ،اما هميشه .متناسب باشد واقع ، بايد بهتر از هر فرضية پيشين با امورِشودپذيرفته  باشد كه اگر بنا ،دارد و
كـه   دهـد هاي جديد نشان نميفرضيه .لازم باشد ديگر مشاهدات براي تبيينِ فرضية ديگر يك نيست، ممكن است كه

 مندآنچـه دانش ـ  همةو اين است  .دقيق نبوده است كاملاًي بوده كه هايبرآورد فقطبوده، بلكه  كاذبهاي پيشين فرضيه
  .كندميا عاقل پيوسته ادع

مي، يابدرا مييافته قبولِ عام علميِ قانونِيك كه  هنگامي معرفت جويندة فيلسوفآن قانون  ل بداند كهتواند محتم
  .گرفتن نسنجيده استفرضين اازبيش. تقريباً درست است

هنگامي . بپردازيملبي سبه جنبة آن است كه  وقت ،حال ام؛پرداختهفيلسوف  مقدماتيِتربيت  ايجابيِبه جنبة  ،تاكنون
هيچ  ظاهراًخودم  عصباتيا تت جز سنّ اگرو  اعتقاداتم را بررسي كنم همةتصميم گرفتم كه  كه تقريباً پانزده ساله بودم،

دردنـاك مواجـه    امكانِيك هر روز با  خواستمميزاهدمĤب بودم،  بسين چو. بكشم دستها از آن، داساسي نداشته باش
 مـدتي مديـد  كـه  آنازپس. بودبهتر ، شكست خورده بودند د واترلوها در نبركه اگر انگليسي يدماين امكان آغاز از .شوم
 تريم دستگاهانگلستان  پيروز شده بود، كه اگراين :يافتم سود ناپلئونيك برهان به فقط تأمل كردم،اين فرضيه  بارةدر
 بـا  ،طرفانه بررسي كنمبي را هانآ و كوشيدم تا ميِ دينِ مسيحي،، مانند عقايد جزترمهم به امورِ پرداختم زود .داشتمي

سودمند ار شوند بسيفيلسوف  خواهندبراي كساني كه مي چنينكنم روندي گمان مي .ايمانم حفظشديدم به  وجود ميلِ
 بلكه ،زيانِ تعصباتتانبه ابداع كنيد براهيني تانخود نباشيد ناگزير اگر ؛تر استآسان مؤثرطرزي به كردنشدنبالو  .است

درصدي از مسـلمانان و بوداييـان    ما دارسِم همةاگر عالي است  .شما هب ارائه كند ددار باورشان كهكسي آن براهين را 
 ـمـي ايـن امـر    .آمـوزان دانش اكثريت مسيحيِ برابرِخود در دينِاز  داري كنندجانب تا شوندترغيب كه  باشدداشته   دتوان
  .از شدت اعتقاد نامعقول در هر دو سو بكاهد

زنان كمتر از مـردان  كرد كه ارسطو ادعا مي .اعتقادات نامعقولِ آدميان است خِتاري لبيستربيت  درمهم  املِع ديگر
سمندر، كـه در   بهجانوري هست، موسوم ندكردمان ميگ هجديد، هم عصرِ آغازِ تا .دار بودهرچند مردي زن ؛دندان دارند

هاي مردمـان را  شوقوشورامور  اين .هست گوهر وزغ رِس در گويد كهاين خرافه را بازمي سپيرشك .كندآتش زندگي مي
در سـدة   خطـا را داشـت؟   بايـد انتظـارِ   ترچقدر بيش رندشديد دا ها تعصبِآنر اموري كه آدميان درد ،پس ؛انگيزدبرنمي

است آكنده  تاريخ .جادوگري محكوم شدندجرمِ به كه گانيبيچار احتمالاً حتي ،ندبه جادوگري اعتقاد داشته همشانزدهم، 
 ـمعجزا بـه  كـنم مي ة ضمنياشار ،البته .پذيردنمي امروزي معجزاتي كاملاً موثق كه هيچ آدمِاز  گـذارانِ  بـدعت  كـه  يت

آن ديگرها كه ـ  كاتوليك كردند يمعجزاتي كه اوليانه ض، يا حتي كافرانِ مح كردند يا مونوفيزيت سطورييا ن آريوسي
اسـتواريِ   شكـه شـواهد  مگـر آن  شواهد تـاريخي پـذيرفت،   اساسِبر تواننمي را آورشگفت زيچي .چنين تأييدشدههم

مـا   و عصرِ ؛هدرآمدكاذب  رِ بعداعَصاه كتا چيزي را باور داشته باشند  اندبودهآماده آدميان هميشه  .داشته باشد غيرعِادي
  .استثنا نيست
 را محصـولِ آدميان  بتوانيمكه مهم است  .تعقل مهم استربيت اندازة بهعواطف  تربيتيند پرورشِ فيلسوف، ادر فر
 انواعِ بايدچگونه كه اين كشف ؛باشدديگر خواستني  بعضي ازمردمان بيش بعضي انواعِكه  فرضبه .بدانيمو احوال اوضاع 
ربه تجاما  انجام داد با موعظه بايدن است كه اين امر را ديدگاه متعارف آ. علمي است ايهمسئل بيشتر كرد تر راخواستني
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تعلـيم و تربيـت نادرسـت، خـوراك     : كنـد  بد رفتاركه  را وادار كند آدميتواند ميعلل  انواعِ .كنداين نظريه را تأييد نمي
كـه  چنـان  دقيقـاً  ست،كند اتلاف نيرود رفتار ميبر آدمي كه ب گرفتنخشم .نهاي اقتصادي، و مانند ايانينامناسب، نگر

 اما كنيد كه به تعميرگاه برود وادارخودرو را  توانيدمين است كه آتفاوتش  .دكنحركت نميبر خودرويي كه گرفتن خشم
جا يافت همه القوه كهب جوانِ يبراي هيتلرها كردتوانيد ميكاري اما  .پزشك برودرواننزد  كنيد وادار توانيدنميرا  هيتلر

  .كنيدنمي هنعاقلا يكارشان برايدانيد، ب »كارگناه«را اگر اين جوانان  .بالقوه هم هستندخوبِ شهروندهاي  و شوندمي
 چگونـه كه آن عقايـد   بفهميد بكوشيدبلكه  ،نگيريد خودتان خشمعقيدة متفاوت با  عقايد بياموزيد كه بر مهم است

 طرزيبه ها نبرد كنيدبا آن توانيدميگاه آن نمايد،مي كاذب هنوز ايد،شان كردهكه فهمآنازاگر آن عقايد، پس .واقع شده
  .نفرت داشتيد فقط چنانهم آن عقايداز  هنگامي كهتر از مؤثر بسيار

 اگر چنين آدمي وجود داشته باشد، احساسات ندارد، احساسات داشته باشد؛ آدمي كه هيچ نبايد فيلسوف گويم كهنمي
بعضي  كهشود مگر آن يفيلسوف اميد داشته باشد كه خوبد تواننمي يكس .رسدنمي يچيز به ،روينااز كند ونمي يكار

بايـد  ،فهـم  براي و. كه ممكن است جاآن تا جهان، به فهمِداشته باشد  شديد ميلِ بايد .داشته باشد نامتعارف احساسات 
 آدمِمقامِ در بياموزد كهبايد  .كندناممكن مي هاي نگرشي كه ادراك درست راشود بر آن محدوديتچيره مايل باشد كه 

آدمـي  درمقـامِ  كـه   هـايي از محدوديت برهاندخود را  اگر بتواند، .هعضوِ اين يا آن گرونه  ،طرف تفكر و احساس كندبي
 ببيند ناگر بتواند جهان را چنا ادراك كند، شباهنگيا  مريخ موجودي اهلِدرمقامِ اگر بتواند جهان را  .درمعرضشان است

ه كـرد  هزار سـال زنـدگي  موجودي كه هزاران نظرِكه بهچناننيز و رسد مي كندزندگي مي يروز موجودي كه نظرِكه به
 .اكيِ انساني بسته شـده هاي ادربه جسمي انساني با اندام] زيرا[ ؛كردتواند نميچنين اما  .شودمي بهتر يفيلسوف رسد،مي
كه جهان  بدانيمباب دراينتوانيم چيزي مي اصلاًآيا  شد؟ هانساني چير ]subjectivity[ت بر اين ذهني توانمياندازه چه تا

به چنـين   بدهدبايد تن و براي اين غايت است كه  خواهد بدانداست آنچه فيلسوف مي اين ؟نمايدميچه  نه ،هستچه 
  .طرفيبيدر آموزشِ طولاني 

منطق در  كههنگامي  .رسممي املاً فلسفيك به مسائلِ ،اكنونهم ام؛فلسفيِ فيلسوف پرداختهاپيشتربيت به  ،تاكنون
بخواهيـد فيلسـوف    باعث شـد  كه يمسائلدر كار ببنديد كه تحصيلاتتان را بهاينبراي  ديد،رتمام ك را تحصيلتان لمو ع

  ؟كنيدب بايدچه  شويد
 ـ، بـه و نيـز  ؛بخوانيـد  و هگـل  ، كانـت طون و ارسطوافلا گويدمي پرست بپرسيد،استادي كهنه اگر از  سـتارگانِ  ةمثاب

 داسـتا ة از توصياگر  .و هيوم ،باركلي ،هاي ترسناك، لاكعبرت ةمثاب، بهو نيز ؛و لايبنيتس ،سپينوزاا، تر، دكارتكوچك
دانـش  بسـي  ، بـا بسـيار مشـقت    .شـويد  قبـول نامند مي »فلسفه«در امتحانات آنچه دانشگاهيان  توانيدميكنيد،  پيروي
 را »بـزرگ « فيلسـوفانِ  آثـارِ هنگامي كه  اما .نداهكرد تفكر موضوعات مختلفر د مردانبزرگاين  آنچه دربارة ايدآموخته

 دتفكر كني ـ فلسفي در مسائلِ بايد تانخود چيزي كهكه  كنيدگمان نمي ،تان بخوابدعقلگذاريد ميكه آن جز، خوانيدمي
. علميپيشـا فضاي ذهنـيِ   ازآنِو  اند ياوه استگفته مردانن بزرگآنچه اي بيشترِشود كه روشن ميبرايتان  .يافته باشيد

 تانخود شود،خواهيد مسائلتان حل ب اگر البته .زيركانه آميز است، بخشي حدس و گمانِگويند مغالطهبخشي از آنچه مي
  .انجام دهيداين كار را  بايد

 ـاكه لحظهاي را بگذاريد مسئله. شدسوي فلسفه بكبه تواندميمتعدد  يك از مسائلِآدمي را هر ن اشـاره  آهي پيش ب
  ؟نمايدميچه  نه ،هستكه جهان چه  باب بدانيمراينتوانيم چيزي دآيا مي :كرديم درنظر بگيريم

، كنـيم  تأمل ، تا هنگامي كهو بينيممان اشيا را مينبا چشما .شودريم چگونه اين مسئله طرح ميبگذاريد نخست بنگ
 بـدانيم اگـر   ؛درك كنند تصاوير راتوانند نمي احتمالاًو  بينندمتفاوت مي جانوراناما . اشيا چنين استكه م كنيتصور مي

را  جهانو اين حتماً است  ر عجيببسيامگسان  چشمانِ .دانيماما نمي ،كنندشان تصاويري بسازيم كه درك يمنتواميچرا، 
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 شـنويم بينيم يا مـي هرآنچه مي :گيريممي نظرديگر را درموردي  .نمايدميما  بربا آنچه نمايد مي بسيار متفاوتبر آنان 
 ـبـه  رعـد،  .كنـد حركت تا د برن ميدانيم كه نور و صدا زمامي اما شودكه اكنون واقع مي رسدما مي نظرِبه  ةپديـد  ةمثاب
خورشـيد  ، نيـد بيخورشـيد را مـي   هنگامي كـه غـروبِ   .شنويمرعد را ديرتر مي اما شودزمان با برق واقع مييعي، همطب
كه رويدادي  شود،كه گاهي واقع ميشود، چناناخَتري پديدار ميهنگامي كه نو .پيش غروب كرده ههشت دقيق »واقعدر«

 كنيم،تجربه مي كهچنان كه رنگ، نندداستادانان همفيزيك ،وانگهي .سال پيش واقع شده باشد هزار شايدبينيد اكنون مي
و چيزي كاملاً  عرضي است امواجِ با رنگ در ادراكات ما مطابق استدر ادراكات ما هست؛ آنچه، در جهانِ بيروني،  فقط

 بيرون ازكه  باشد جهانِ حواس، اگر بنا. با جهانِ حواس هاي مشترك داردبعضي ويژگي فقطجهانِ فيزيكدانان . متفاوت
  .ما وجود داشته باشد، عمدتاً نوعي توهم است

 ؟گوييـد ميچه  ،شويدمواجه  اشكالبا اين  ]common sense[متعارف  ممكن از فهمِ دولِبا كمترين ع بخواهيداگر 
 .كنـيم مشترك زندگي مـي  جهانِيك در ما همة كنند، كه كه فيزيكدانان مشاهده ميچنان كنيد،مشاهده مي همه،اينبا

 يكتوانند ميمتعدد  ، مردمان و جانورانِحيثيك  از .آيندكاسة عسل جمع مي اما گرد دباش عجيبمگسان شايد  حواسِ
 كنندگانادراك همةآنچه نزد  است؛ ]subjective[ ذهنيها حتماً تفاوت .ندكنمتفاوت ادراك مي اما ك كنندراادرويداد را 

كمـابيش   كننـد آنچه فيزيكدانان فرض مي .مستقل از دستگاه ادراكيِ ما رويداد باشد، به خود متعلق شايدمشترك است 
 همةهست كه  ديگرهايي فرضيه زيرا ؛شمردتوان يقيني را نميفرضيه اين  .نمايدمعقول مي ايو اين فرضيه ؛چنين است

به پيامـدهاي   برسدممكن نيست و  كردتوان نميدارد كه ابطالش ن مزيت را ايآن  اما. كندمعلوم را تبيين مي واقعِ مورِا
  .تواندميپذير ناابطال ةفرضي هركه چندان شباهت داردكمابيش  ما اعتقادات خامِبا  كهحال آن ؛كاذب آشكارا

هايي را فرضيه همة بنديِروشِ صورت كوشيدمي .مانيددر اين مرحله نمي ،بپردازيداين مسئله به كاملاًاگر بخواهيد 
 شـان پـذير تحقيـق پيامدهاي  همةدر هم ها بايد بااين فرضيه همة .سازگار است تحقيققابل واقعِ امورِ همة بيابيد كه با
 برسـيد،  مرحلـه  اگر بتوانيـد تـا ايـن    .كنيدرا اختيار ميها يك از آنمتفاوتي نكند كدا هيچ عملاًرو، يناو از مطابق باشد

اين امـر   ايدداده نشان ،است صادق حتماًاي كه بر نظريه ايددست نيافته ، هرچندزيرا ايد؛انجام دادهممكن است  آنچههر
از فيلسـوف   تواننميين اازچيزي بيش .ايدتدوين كرده باشد صادق ممكن استهايي را كه نظريه همةو  ناممكن است
  .مطالبه كرد

، آخر. همادتر، نسبت ذهن و يلّصورت كُنسبت روح و جسم، يا به :بگيريم نظرديگر را در ذاريد يك مسئلة فلسفيِبگ
عمـولاً  فيلسوفان م اما .جسمي داريم و ذهني كه استروشن ة ما هم براي .شمردهعادي  ت را امرِيونَاين ثَمتعارف  فهمِ

ـ  درآوجسم توهمي است كه ذهن پديد مي كهاين گفتنِ با آن احتراز كنندازتا  كوشندبعضي مي دارند؛نت را دوست وينَثَ
ــ اينـان را    طرزِ رفتارِ بدن اسـت فقط ذهن  گويندبعضي ديگر مياما  ـ نامندمي ]idealist[ »اصالت تصورپيروِ «اينان را 

براي ديـن پديـد    بلكه عمدتاً ،ذهن و جسم هميشه وجود نداشتهتمايز ميانِ  .نامندمي] materialist[ »هاصالت ماد پيروِ«
روزهاي عهد باستان، آخرين در  را،اين . نهجسم  اماكرد كه روح ناميراست كه استدلال مي شدهافلاطون آغاز  و از آمده

درخورِ  .يافته كاملاً بسط آگوستينقديس اين امر در آثارِ  .مسيحيان پذيرفتند و بسط دادند نخست نوافلاطونيان و سپس
معمـولي  تفكرِ زنان و مردانِ  درچندان سخت  كاملاً فلسفي و الاهياتي دارد خاستگاهاي كه چنين توجه است كه نظريه

 تواند دوبارهميشود خواهد فيلسوف كسي كه ميكه  كنمهمه، گمان مياينبا .كمابيش بديهي نموده ركه آخ رخنه كرده
  .داندشن نميروشكنند فرض مي كلاًكه چندان آخر كند،چنين اگر  و بررسي كند انهسودمند اين تمايز را لِكُ

اما هنگامي كه دستم حركت در ذهنم  رويدادي استاين  كنم،نمايد كه هنگامي كه تفكر ميب پيدا شايد ،اول نظرِدر
يـك از  چيست؟ هيچ »دستم حركت«و مقصودم از  چيست؟ »تفكر«اما مقصودم از . در جسمم استرويدادي اين  كند،مي
  .دو پيدا نيست اين
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آورم، یـاد مـی  بـه کـنم، شنوم و اشیا را لمس مییبینم و ممیکنم، و درد را تجربه میرا لذت :»تفکر«رةدربانخست
.نامید»تفکر«، تَوسعاًبندي کرد و، طبقه»ذهنی«اي رویدادهۀمثاببهتوانمیها را اینهمۀگیرم؛، و تصمیم میخواهممی

چنین نداریم تا همهجومیدلیلاما . تفکر هستداریم تا بگوییمهجومیدلیلرو،شود و ازینچنین رویدادها واقع میحتماً
بـه  دارد افکار نیـاز که فرضبه.و این چیز ذهنم استکندهست که تفکر میچیزيگوید،که دکارت می، چنانبگوییم
توان؛ را نمیمتفکر اماکردتوان ادراكافکار را می.درکتواندمیگمراهش ) نحو،تردقیقبیانِبه(زبان که دستورِيمتفکر
.رت متافیزیکیِ غیرضروريپِورتاز خاستاي او پاره

»حرکـت «دانـیم میکه کنیمتصور می، کنیممسئله را بررسیاینهنگامی کهتا، ۀ ماهمحرکت دستم چه؟رةو دربا
تـا  بپردازیمبه فیزیک بایدوفیزیکی استةحرکت پدید. خطاستاما این. را ببینیمدستمانتوانیم حرکتو میچیست
 ـچیزي بـه هرچند تغییر هست،آن،طبقِو گویدمیپیچیده بسیار نیاستادفیزیک.حرکت چیستدریابیم حرکـت  ۀمثاب
هایی سلسله،یشانجابه.همحو شد»چیزها«فیزیک کوانتومکند و دراست که حرکت می»چیزي«مستلزمِاینزیرا؛نیست

 ـداننـد مـی »چیـز «خطا آنچه را بهبه یکدیگر مربوط است؛جهاتاز رویدادهایی داریم که از بعضی  اي از ین سلسـله چن
چنـدان  دانـیم؛ انتزاعـی را مـی  ریاضیِبعضی قوانینِفقط،شودفیزیک پدیدار میدرکهچنان،دسترةدربا.رویدادهاست

،پـس . یا متفاوتهاست با افکار همانند استآنمرکب ازکه دسترویدادهاییآیا بگوییم یم توانکه نمیدانیماندك می
بـه  موسـوم اي از رویدادها هسـت،  سلسله؛وجود ندارد، م، ذهنم و جسم»چیز«ن است که دو گفت آتوانیم آنچه میهمۀ
اي از رویـدادها  سلسلهبرخطا نباشد،اگر فیزیک د؛ریاد بیاوبهپیشین را تواندمیپسین ، که چنین است که رویداد»افکار«

ر اما چه آن رویدادها در سلسـلۀ فیزیکـی بـا افکـا    شود؛ت که معمولاً دستم محسوب میهم هست که همان چیزي اس
.ناممکن استشهمانند باشد چه متفاوت، دانستن

. رسـد ل میم محتمنظرگویم که بهمیفقطست است؛درماکنون گفتن نیست که یقین دارم که آنچه همآمقصودم 
مطـرح  انهسـودمند توانمیدر چهارچوبی فقطبلکه تی سنّدر چهارچوبِنه را »هماد«و »ذهن«مسئلۀ پیداست کهباري،

دانیمنمیحالی کهروح نامیراست یا نه، درکه آیاباب ایندربحث .کنداي کاملاً متفاوت مبدل میرا به مسئلهآن کهکرد
بحث ضروريِۀمقدمآورکمابیش ملالمسائلِشود که پس، معلوم می.آشکارا بیهوده استچیست،»روح«مقصودمان از 

.استاهمیت عاطفیپردر امورِ
و داننـد میلسوفان مقصود زندگی راکردم فیمیکه گمانشومخواستم فیلسوف میروکه ازآنگفتاما شاید بتوانید

يچیزچنین امور آیا فلسفه در.ایدیاري ندادهراهمرا در این ،باید زندگی کنم؛ و تاکنونتوانند مرا بیاموزند که چگونه می
براي گفتن ندارد؟

لـم و دیـن   عمیـانگینِ  فلسفه، تاریخیحیثاز.ودبتواندنمیچندان ساده شاما پاسخپاسخ استاین مسئله درخورِ
فیلسوفان بعضی.پرداختبه جستجوي معرفت میعمدتاًکه ايشیوهاما بود»شیوة زندگی«نوعی ،نزد یونانیانواست؛

فیلسـوف .هبیش وجود داشـت ااما همیشه هر دو وجه کم؛یبعضی دیگر بر وجه علموانددهبر وجه دینیِ فلسفه تأکید کر
زیـرا ؛اسـت لـم  عاهـلِ است؛ اما دیناهلِ حیث،ین او ازباید وقفشان کرد که زندگی را اتیاز غایتصوري داردکامل 

براي دستیابی به بیشـترِ امـوري   داندضروري میمعرفت را وداندزندگی میبهتریناساسیِت را بخشِجستجوي معرف
.بسته شدههم چنین سخت به فیلسوففکريِزندگیِ اخلاقی و .شودئل میکه برایشان ارزش قا

؛طرفانه تفکر کنـد بیبایدو .ی استلّپردازد کُمیها نآهبمسائلی که زیرا؛ی تفکر کندلّکُفیلسوف باید در چهارچوبِ
مقصودهاي : همتا داردنیز مقصود دراندیشهدر طرفیت و بیلیکُ.استین همرسیدن به حقیقت راهیگانهداندمیزیرا

نظر کوتهزمانیامکان حیثازفیلسوف.استنوعِ بشرهمۀناظر بهوراستین باشد، وسیع اگر فیلسوف،فیلسوفاساسیِ
ت در مسـائلِ لیابسته است به کُسخت وعملیعدالت در امورِ. حاضرندش اَعصار در تخیلمردمانِ دیگر نواحی و ؛نیست
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پـیش  ازبیشنوعِ بشرتان را به بخشی ازخواهیدنِ نیککرمحدودنوعِ بشر تفکر کنید،بارة که دراگر عادت کنید .نظري
امـا در ایـن امـر برخطـا     .خاص را محکوم کردندعواطفهمۀجا رساندند که آنرواقیان این اصل را تا.یابیددشوار می

عاطفۀ خصوصی است کـه عشـق بـه    از.استتان به نوعِ بشر سرد و انتزاعیعشقنباشید،معینآدمیعاشقِ اگر.بودند
یـا  همسـر را بـر هـا سـتم کـه تصور کنید ر اگ،خوانیدمیها ستمکاريدربارةهنگامی که .شودبشر گرم و زنده مینوعِ 

سـت  هاآدمهمـۀ عاشقِیکسان که براي کسی که کنیداحساس میوحشتیهاستماز اند،کاربستهتان فرزندتان یا دوست
بـا کـه،  بلکـه بایـد بیـاموزد   ،کندردياحساسِ همدملتشدوستانش یا باکمتر ان از دیگرفیلسوف نباید .ناممکن است

ش خـود ملـت  دوسـتان و  را که برايی ارزشندیگراملتبر دوستان و داردرواوتعمیم بدهد، این احساسات راتخیل
.دشوقائل می
ريتأثیعواطف تواند برمیبدهد،ن عادتآهرا بخودبایدکه فیلسوف ،زمانوسیعِاَدوارِوبسیار بزرگفواصلِدرتأمل

یـد نـاچیز و  بیاستارگان مِنسبت با عالَبهاگرشویمزده ها هیجانآنخواهیم ازاموري که میبعضی.پالاینده داشته باشد
آدمی اهمیت اَعمالِ. نمایدقدر نمیبیننماید، مهمگمان کرده بودیمکه شاید چندانهرچندنماید؛ مابقی،اهمیت میبی

آن چیزي است کـه از  همۀهنوزاما ،منسوب شودهانآهببطلمیوسی ممکن بودنجومِعصرِکه درچندانکیهانی ندارد 
زیرا؛اندکی مضحک است،]رامسسِ دوم[*اوزیماندیاسشاهنشاه مانندپیِ بزرگیِ شخصی بودن، در.دانیممینیک و بد

کوششـی  انـدك چندان کوچک است که حتی ارزشِبازیابدبن دست آهبتواند میدمی یا شهرتی که آیبزرگترین قدرت
ـ ـآدمیبختیِبر نیکافزودنیا ،زیباییآفریدنِممکن،تا حدّجهانبراي فهمِشکوشـغیرشخصیاهدافاما .ندارد
نـوعی  تحصـیلِ  ن مـا بودناهمیـت کمهمعرفت بازحتی و .کردتوانیم بهترین کاري است که میزیرا؛نمایددار نمیخنده
■.نومیديکبر و بخت بد را بیبخت نیک را بیتحملِتر کندآسانواند تو این می. ممکن استصلح

هـان  : است که مضمونش یادآورِ قصیدة معروف خاقانی است با این مطلعشلی) Ozymandias(ِ»اوزیماندیاس«وارة اشارة راسل به غزل*
.ـ م. ایوانِ مدائن را آیینۀ عبرت دان/ بین از دیده عبر کن هان اي دلِ عبرت
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